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برای تولد  استاد حسین محجوبی
تناقض دوست داشتنی

شاید ۳۰ ســال قبل، کمتر یا بیشتر، خیلی فرق  �
نمی کند، نخســتین مواجهه ام با یکی از مهم ترین 
آثار هنرمندی بود که نقاشــی زنده طبیعت است؛ 
اثری که هر روز زیباتر می شــود، هر روز آدم بیشتر 
دلــش می خواهد برود تا عمق اثر و در آن زندگی 
کند، نفس بکشد و تازه شود. مگر می شود از ایران 
نام برد و اســمی از تهران نیاورد؟ مگر می شود از 
تهران یــاد کرد و خیابان ولیعصر را پیش چشــم 
تصویر نکرد؟ مگر می شود از خیابان ولیعصر اسم 
برد و از پارک ســاعی و پارک ملــت نگفت؟ مگر 
می شود از پارک ساعی گفت و از حسین محجوبی 
و هنر تمام نشدنی اش نگفت؟ مگر می شود از هنر 
گفت و حسین محجوبی را بر صدر ننشاند، در کنار 

بالانشینانی دیگر.
حســین محجوبی امروز در حالــی به دهمین 
دهــه عمر قدم می گذارد کــه او را می توان خالق 
هنر متفاوت دانست، ازآن رو که نگاهش به جهان 
پیرامــون و اتفاقــات آن متفاوت اســت. نگاهی 
فراتر از نگاه زیباشناسانه صرف به هنر. هنرمندی 
کــه هنوز و همچنــان، همچون آغــاز کار هنری، 
دغدغه مندانه به خلق اثــر می پردازد، دغدغه ای 
که می خواهــد جهان جای بهتری بــرای زندگی 
باشد. دغدغه ای که به زمین احترام می گذارد و به 
آنها که طبیعت را محترم نمی شــمارند معترض 

است. 

از  عنــوان  دو  طــراح  او  اینکــه  بی شــک 
زیباتریــن  و  قدیمی تریــن  شناخته شــده ترین، 
بوســتان های شــهر تهران اســت اتفاقی نیست. 
اتفاقی نیســت که زیبایی بوســتان های ســاعی و 
ملــت خیره کننده و نو به نو اســت؛ هر روز زیباتر. 
چنان که آثار حسین محجوبی این چنین است؛ زیبا، 

آرام و معترض؛ تناقضی دوست داشتنی. 
حسین محجوبی در آثارش همچنان معترض 
اســت به تعرض انسان نسبت به طبیعت، اما این 
اعتراض هرگز موجب نشده تا ردی از خشونت در 
آثار او دیده شود، چراکه او عاشق است و همه چیز 

را در عشق جست وجو می کند. 
و درخــت، درخت کــه عنصر همیشــگی آثار 
اوست. درخت هایی که نباید لاغر و نحیف باشند، 
درخت هایی که ایســتاده اند استوار تا هیچ انسانی 

نتواند به ریشه آنها دست اندازی کند. 
آقای محجوبی عزیز از شــما به خاطر ۷۰ سال 
عاشقی که حاصلش نقاشی هایی است زیبا، آرام، 
جســور و معترض سپاســگزاریم. ما با آثار شــما 
زیبایی را شــناختیم و از این بابت سپاســگزار شما 

هستیم.
*مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیش کسوت

یادداشت

دستور  وزیر  ارشاد برای ارتقای 
ساختاری مؤسسه هنرمندان 

پیش کسوت
گروه هنر: وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی در پاسخ 
به درخواســت هنرمندان پیش کسوت و پیشنهاد 
معاون امور هنری دســتور به ارتقای ســاختاری 
مؤسســه هنرمندان  پیش کســوت داد. به گزارش 
روابط عمومی مؤسسه  هنرمندان پیش کسوت، در 
پی درخواست هنرمندان عضو این مؤسسه، معاون 
امور هنــری در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی انتقال مؤسســه هنرمندان پیش کسوت 
از زیرمجموعــه معاونت هنری بــه زیرمجموعه  
وزیــر را پیشــنهاد داد که ســیدعباس صالحی با 
این پیشــنهاد موافقت کرد. وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی در پاسخ به نامه معاون امور هنری ضمن 
تشکر از ارائه این پیشــنهاد، دستور داد: «شایسته 
است با قید فوریت ضمن طرح موضوع در هیئت 
امنای مؤسسه و اقدام به اصلاح اساسنامه، برای 
تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام 

لازم صورت گیرد».
پیش از این ســیدمجتبی حسینی، معاون امور 
هنری، در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
با توجــه به فراگیربــودن عرصه ها و رشــته های 
موضوع فعالیت مؤسسه هنرمندان پیش کسوت، 
نســبت به حوزه های زیرمجموعــه معاونت امور 
هنــری و خواســته هنرمنــدان مبنی بــر ارتقای 
ســاختاری مؤسسه پیشــنهاد فوق را مطرح کرده 
بود. همچنین تعدادی از هنرمندان پیش کســوت 
در نشست هم اندیشی که چندی پیش برگزار شد، 

این درخواست را مطرح کرده بودند. 

خبر

نگاهي به سریال «سرباز» 
دنیاي درون

فرهــاد خالدي نیــک: تماشــاي ســریال هاي  �
مناســبتي در شــب هاي مبارک رمضان، به عادت 
دیرینــه بســیاري از مخاطبــان جــدي تلویزیون 
تبدیل شــده است؛ مخاطباني که سطح توقعشان 
از شــبکه هاي مختلف ســیما با توجه به ســابقه 
ذهنــي از کیفیــت ســریال هاي به نمایش درآمده 
در رمضان هاي گذشــته، فرق مي کند؛ برای مثال، 
توقع و انتظاري که مخاطب تلویزیوني از ســریال 
مناسبتي شــبکه سوم ســیما دارد با انتظاري که 
همین مخاطب از سریال شــبکه دوم سیما دارد، 
قطعا متفاوت اســت. مخاطبي که به نوعي عادت 
کرده ســریال هایي با ریتمي نسبتا تند و قصه هایي 
غالبا پرکشــش را ازطریق شــبکه ســه به تماشا 
بنشیند، ممکن است چنین توقعي را از سریال هاي 
رمضاني شبکه هاي دیگر سیما نداشته باشد. شاید 
به همین دلیل اســت که به نظر مي رسد «سرباز» 
در شب هاي نخست پخش، نتوانست آن چنان که 
انتظــار مي رفت توقع دنبال کنندگان ســریال هاي 
شبکه ســوم ســیما را برآورده کند؛ ســریالي که 

بســیاري آن را فاقد قصه اي جذاب و درگیرکننده 
و داراي ریتمي کند و خسته کننده قلمداد مي کنند 
و شاید خیلي زود تصمیم گرفتند، قید تماشاي آن 

را بزنند.
با وجود این، براي تحلیل ســریال «ســرباز» بد 
نیست به کارنامه ســینمایي هادي مقدم دوست، 
فیلم نامه نویس و کارگــردان اثر، نگاهي بیندازیم. 
کارگردانــي کــه به عنــوان نویســنده فیلم نامه، 
تجربیــات موفقــي در کنار حمیــد نعمت االله به 
دست آورده و با ساخت «ســربه مُهر» و اپیزودي 
از فیلم سینمایي «هیهات» نشان داد که در زمینه 
کارگردانــي نیز مي تواند حرف هاي بســیاري براي 
گفتن داشــته باشد. از این رو «ســرباز» را مي توان 
در امتداد ســاخته هاي قبلي مقدم دوست و میل 
و علاقــه وافــر او به نمایش ذهنیــات و درونیات 
شــخصیت هاي آثارش دانســت. اتفاقــي که در 
«ســربه مُهر» در شــخصیت پردازي صبا (با بازي 
لیــلا حاتمــي) رخ داده و فیلم ســعي مي کرد با 
نمایش نشــانه ها و رگه هایي از ترس ها، تلاش ها 
و دغدغه هــاي این شــخصیت، قصــه نه چندان 
پر پیچ وخمش را به شــکل دلپذیري براي مخاطب 
روایــت کند، در اینجا در بســتر داســتان ســریال 
گســترده شــده و شــخصیت هاي متعــدد آن را 
در میــان چالش هــاي ذهنــي خویش در مســیر 
انتخاب هاي سهل یا دشوار زندگي، درگیر مي کند.

خــط اصلي قصــه در آغــاز ســریال روي دو 
شــخصیت یحیي (آرش مجیدي) و یلــدا (الیکا 
عبدالرزاقي) متمرکز شده و نحوه آشنایي، مواجهه 
و تعامل آنها با یکدیگر و خانواده هایشان، حوادث 
هر قســمت را رقــم مي زند؛ حوادثــي که اگرچه 
چندان تکان دهنده و پرتعلیق به نظر نمي رسند و 
قرار نیست زمینه میخکوب شدن تماشاگر را فراهم 
کنند، اما اندکي تأمل و تعمق در آنها و همراه شدن 
با تصمیمات درســت یا غلطي که شخصیت هاي 
ســریال اتخاذ مي کنند، مي تواند دنیایي کم وبیش 
واقعي و فارغ از رنگ و لعاب هاي جعلي را درنظر 
مخاطب عینیت بخشــد؛ برای نمونه نگاه کنید به 
شــخصیت یلدا که با اینکه در لحظاتي رویکردش 
در برخورد بــا یحیي و خانواده اش گســتاخانه و 
ســؤال برانگیز مي نماید، ولي اندکــي تلاش برای 
نزدیک شــدن بــه این شــخصیت و پي بــردن به 
دغدغه هاي خــاص او مي توانــد زمینه همراهي 
مخاطب بــا یلدا را فراهم کند. مقدم دوســت اما 
به منظور فراهم شدن هر چه بیشتر زمینه هاي این 
همراهي، استفاده فراوان از نریشن (گفتار متن) را 
در دســتور کار قرار داده که در جاي جاي ســریال 
به مــدد تصاویر آمده تا درونیات شــخصیت ها را 
بیش ازپیش آشــکار کنند. نریشــن هایي با صداي 
خاص اســتاد ناصر طهماســب کــه گاهي آنقدر 
از تصاویــر جلو مي زنند که سایه شــان به شــدت 
بر کلیت اثر ســنگیني کــرده و در پاره اي لحظات، 
نمایش هاي رادیویي را در ذهن متبادر مي کنند. با 
این حال، شــاید اگر به جاي راوي، شخصیت هاي 
ســریال خود در مقام روایت نریشــن ها برآمده و 
البته این نریشن ها حجم کمتري از زمان سریال را 
به خود اختصاص مي داد، ارتباط بهتر و کامل تري 
میان مخاطبان سریال با قصه و شخصیت هاي آن 
برقرار مي شد. این چنین است نمایش پیامک هاي 
ارســالي شــخصیت هاي ســریال به یکدیگر که 
هرچند روش تــازه دیگري را بــراي بروز و ظهور 
افکار و عقاید شخصیت ها در اختیار کارگردان اثر 
قرار داده اســت، ولي موجب فاصله گذاري بیشتر 
میان فضاي سریال با مخاطبي مي شود که تمایل 
دارد قصه آن را به جاي شنیدن و تعریف کردن، به 
زبان تصویر به نظاره بنشیند. سریالي که البته هنوز 
به نیمه راه نیز نرســیده و براي ارزیابي دقیق تر آن 
باید تا زمان پخش قســمت هاي پایاني صبور بود 

و منتظر ماند.

پرده شیشه اي

سال هفدهم    شماره 3720 هنرپنجشنبه   25 اردیبهشت 1399

 چالش معرفي رئیس «شــوراي صنفي نمایش» 
همچنان ادامه دارد و بعد از اظهارات محمدمهدي 
طباطبایي نــژاد درباره آن جلســه پرحاشــیه که در 
نهایت به انتخاب مرتضي شایســته به عنوان رئیس 

جدید منجر شد، با واکنش خانه سینما ادامه یافت.
۲۳ اردیبهشــت، روابط عمومي «خانه ســینما» 
بیانیه اي منتشــر و در آن تأکید کرده است که «خانه 
ســینما به زودي موضع خــود را در قبال رویه هاي 
غیرصنفــي و نامتعارف این جلســه اعلام خواهد 
کرد». از فحواي دو واژه «غیرصنفي» و «نامتعارف» 
مي تــوان دریافت که خانه ســینما موافق خروجي 
آن جلســه نیســت و در نهایت با اعتراض محسن 
امیریوسفي هم راستا است. شــنیده ها حاکي از آن 
اســت که خانه ســینمایي ها معتقدند آن جلســه، 
 جلســه اي بود بــراي تقدیر و تشــکر و نه جلســه 
رســمي براي معرفي رئیس جدید «شوراي صنفي 
نمایش»! بااین حال باید منتظر واکنش دقیق تر خانه 

سینما ماند.
ظاهــر امر بیانگر این اســت که شــوراي صنفي 
باید در خانه اصناف تشــکیل شــود. حتــي در دوره 
شــمقدري،  وقتــي نماینــده اي از ســوي ســازمان 
ســینمایي معرفي مي شــد، به دلیل عدم همکاري 
صنــوف در معرفي نماینده به دولت بــود. بنابراین 
برخي ها معتقدند که چنین رویه اي از سوي سازمان 

سینمایي بي سابقه بوده است.
امیریوســفي هم در گفت وگویي با ایســنا معتقد 
اســت جلسه شــوراي صنفي نمایش براي برگزاري 
انتخابــات مشــروعیت نداشــته اســت و ســازمان 
ســینمایي با دخالت مســتقیم تلاش کرد شــوراي 

صنفي نمایش را دولتي  کند.
او که تا پیش از این ریاست شوراي صنفي نمایش 
را بر عهده داشــت، معتقد اســت: «ایــن انتخابات 
مشــروعیت ندارد، چون نــه نماینده جدیــد کانون 
کارگردانان در آن حضور داشت و نه نماینده واقعي 
شوراي عالي تهیه کنندگان. این جلسه، جلسه حذف 
کانون کارگردانان، حذف شــوراي عالي تهیه کنندگان 
و حــذف خانه ســینما بود امــا این اتفاق نشــدني 
اســت». او در ادامه افزود: «بــراي تودیع و تقدیر از 
دو سال حضور در شوراي صنفي نمایش به سازمان 
ســینمایي دعوت شدم؛ وگرنه محل جلسات شوراي 
صنفي در ســاختمان خانه سینماســت. هفته قبل 
گفتند همه اعضاي شــورا به اضافه آقاي فرح بخش 

حضور داشــته باشــند. به عنوان رئیس شورا متذکر 
شــدم آقاي فرح بخش از طرف شــوراي صیانت به 
خاطر اتفاقاتي که ســال گذشته رخ داد، منع حضور 
در جلســات را دارند امــا گفتند چون جلســه آخر 
و تقدیر اســت، دعوت شــوند.  من هم قبول کردم و 
خوشحال شــدم که بعد از مدت ها مي توانیم ایشان 
را ببینیم. وقتي به جلســه آمدم، فکر نمي کردم این 
جلســه از تقدیر و تودیع به تخریــب و توهین تبدیل 

شود که در وزارت ارشاد انجام شد!».
امیریوســفي دراین بــاره گفت: «این جلســه قرار 
بود آخرین جلســه شــوراي صنفي دوره ما باشد که 
به خاطر کرونا تعطیل شــده بود و مــا هم از طرف 
شــورا همه اعضــاي قبلي را دعــوت کردیم. به من 
اعلام کردند جلسه اول شوراي صنفي جدید هم روز 

چهارشنبه با اعضاي جدید برگزار مي شود. 
در جلسه دیروز درباره تغییرات پایاني اساسنامه 
و ســامانه مدیریتي فروش اکــران هم صحبت هایي 
شد و اساسا این جلسه تودیع و تقدیر بود و رأي گیري 
و حضــور اعضاي جدید در دســتور کار این جلســه 
نبود. من درخواست دارم اگر دستور جلسه مکتوبي 
ابلاغ شــده که در این جلســه قرار اســت رأي گیري 
شود، منتشر کنند. بنابراین من با این تصور در جلسه 
حضــور یافتــم تا عضو جدیــد را براي جلســه اول 
شــوراي صنفي جدید معرفي کنــم. ضمن اینکه به  
کانون کارگردانان هم اعلام نشده بود که عضو جدید 

مي بایست حضور داشته باشــد! وقتي متوجه شدم 
قرار اســت بدون حضور چند عضــو مؤثر انتخابات 
برگزار شود، متذکر شدم که نماینده کانون کارگردانان 
حضور ندارد و با توجه به عدم مشــروعیت، جلسه 

را ترک کردم».
امیریوســفي دربــاره اظهــارات محمدمهــدي 
طباطبایي نژاد، معاون ارزشــیابي و نظارت ســازمان 
سینمایي مبني بر اینکه نامه معرفي رضا درمیشیان 
به عنوان نماینده کانون کارگردانان را در پایان جلسه 
گرفته و از آن مطلع شــده اســت، گفــت: «تکذیب 
مي کنم و من وســط جلســه که صحبت از اعضاي 
جدید شــد، نامه کانون را نشــان دادم و اعلام کردم 
که آقاي درمیشــیان به عنوان نماینــده جدید کانون 
کارگردانان در جلســه چهارشــنبه حضــور خواهد 
داشت. امیدوارم آقاي طباطبایي نژاد که ادعا مي کنند 
فقط در پایان جلسه نامه و اسم نماینده جدید کانون 
را شنیده، به یاد بیاورد که قبل از انتخابات فرمایشي 
با شــنیدن نام آقاي درمیشــیان گفتند ممکن است 
حضور آقاي درمیشیان از ســمت سازمان سینمایي 
تأییــد نشــود! البتــه من ایــن تهدید را به شــوخي 
گرفتم. پس این موضوع کــه آقاي طباطبایي نژاد در 
پایان جلســه نام آقاي درمیشیان را شنیدند، صحت 
ندارد. اما در کمــال تعجب آقاي طباطبایي نژاد بعد 
از شــنیدن تغییــر نماینده کانون و عــدم حضورش، 
بــه یکباره گفتنــد انتخابات را شــروع کنیــم. آقاي 

فرح بخــش هم مُصر به انتخابــات بودند. براي من 
ســؤال بود وقتي نماینده جدیــد کانون کارگردانان و 
نماینده رســمي تهیه کنندگان حضور ندارند، چطور 
قــرار اســت انتخابات انجام شــود. آقــاي محمود 
رضــوي هم کــه نماینــده دوره قبــل تهیه کنندگان 
بودنــد و مثل من براي تودیع حضور داشــتند، اعلام 
کردند که شوراي عالي تهیه کنندگان هنوز نماینده اي 
معرفــي نکرده که آقاي طباطبایي نــژاد گفتند آقاي 
فرح بخش نماینده تهیه کنندگان است». امیریوسفي 
ادامه داد: «آقــاي طباطبایي نژاد در مصاحبه شــان 
صراحتا اعلام کرده انــد که آقاي فرح بخش انتخاب 
خودشان به عنوان سازمان سینمایي است، خودشان 
یعنــي دولت و ایــن یعني تعیین تکلیــف و دخالت 
دولــت براي صنــف اما اي کاش جرئــت مي کردند 
و در جلســه دیروز هم صراحتــا مي گفتند که آقاي 
فرح بخش نماینده ایشــان است، نه نماینده شوراي 

عالي تهیه کنندگان. 
در این بین برایم جالب است که آقاي فرح بخش 
هم که همیشه خود را مبرا از دولت و تهیه کننده اي 
خصوصــي و به اصطــلاح مســتقل مي داند، چطور 
حاضر شد که به عنوان فرد منتصب به وزارت ارشاد 
به شــوراي صنفــي بیاید و عجیب تــر آنکه انتخاب 
ایشان به این معناســت که آقاي طباطبایي نژاد رأي 
شــوراي صیانت خانه سینما درباره آقاي فرح بخش 
را هم به یاد نمي آورد! جالب اســت که بعد از ترک 
جلســه، با آقاي غلامرضا موســوي، رئیس شوراي 
عالــي تهیه کنندگان، صحبت کــردم و به من گفتند 
که ما هنــوز نماینده اي براي شــوراي عالي معرفي 
نکرده ایم». رئیــس کانون کارگردانــان اضافه کرد: 
«به این ترتیب، ضمن هشــدار بــه غیرقانوني بودن، 
جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردم؛ چراکه نماینده 
قانونــي جدید کانــون کارگردانــان و نماینده اصیل 
و رســمي تهیه کنندگان در جلســه حضور نداشتند، 
کانون کارگردانان در هیچ شــرایطي تن به انتخابات 
دولتــي و مخدوش براي صنــف نمي دهد. از طرفي 
من چگونه مي توانم در انتخاباتي شرکت  کنم که بنا 
بر تقاضاي خودم نماینده کانون براي شوراي صنفي 
نیســتم و برخلاف ادعاي آقاي طباطبایي نژاد، پیش 
از آن  نام نماینده جدید را هم به صراحت در جلســه 
اعلام  کردم و ایشــان موضع منفي گرفت. اصلا مگر 
انتخابات فرمایشي شوراي صنفي آن هم تحت نظر 

مدیر نظارت سینمایي مي تواند انتخابات باشد؟!». 

واکنش کوتاه «خانه سینما» به  ماجراي انتخاب رئیس شوراي صنفي نمایش 

نامتعارف و غیرصنفي 
 سیدمحمد طباطبائى*

گروه هنــر: فرهاد غریــب،  کارگردان مطــرح ایرانی 
 Steven کــه  در هالیوود با نام هنری اســتیون راش
Rush شناخته می شــد،  ۱۹ اردیبهشت ماه در آمریکا 
درگذشــت. این فیلم نامه نویس و مستندساز ایرانی- 
آمریکایــی ســاکن لس آنجلــس و فارغ التحصیــل 
کارگردانی از ایالات متحده آمریکا بود که در سینمای 
هالیــوود فعالیت می کــرد. این هنرمنــد در دوران 
جوانی به مدرســه های تلویزیونــی و هنر در آلمان 
رفت و در آنجا تحصیل کرد. حتی نقاشی یاد گرفت 
و نقاشــی  هم می کرد. ســپس به آمریکا مهاجرت 
کرد و در آنجا تمرکزش روی ســاخت فیلم های  ۳۵ 

میلی متری بود.
فرهاد غریب عضو «اتحادیه کارگردانان هالیوود» 
بود  و جایگاهش در دســته A یعنی ۲۰ نفر اول این 

اتحادیه قرار داشت.  
«اتحادیه کارگردانان هالیوود» یکی از مطرح ترین 
اتحادیه هــای کارگردانان ســینما در جهان اســت. 
همســر او سرخ پوســت آمریکایی بود و یک پسر به 

یادگار دارد.
فرهــاد غریــب ۱۱ فیلــم در هالیــوود ســاخت. 
 Running نویســندگی، کارگردانــی فیلم هایی ماننــد
from the  Shadows( 2000 )، Extreme Hon-
 or(2001)، The Black Rose(2000)، Unconditional

 Call the و تهیه کنندگــی فیلم هایی نظیر Love(1999
 Floorman (TV Series) (2010)، Unconditional
 Love (1999)، Hide  Actor (1 credit)، Extreme

Honor ( 2001 را برعهده داشت.
او نخســتین ســاخته خود را در ایران با نام «پل 
ســیزدهم ۲۰۰۶» تجربه کرد. غریب درباره این فیلم 
که درباره بچه های کار اســت در گفت وگویی گفت: 
«دوســت داشــتم درباره اوضاع و شــرایط انسان ها 

صحبت کنم. فرصتی برایم مهیا شد که به جشنواره 
کن بــروم و از آنجا بعد از ۲۷ ســال به ایران ســفر 
کردم. البته علت اصلی ســفرم این بود که بروم سر 
خــاک پدرم و احترامــی بود به ایشــان. بعد از چند 
روز در یک میهمانی خداحافظی ســاخت این فیلم 
را با دوســتان ایرانی ام در میان گذاشتم. چون شبی 
در خیابان ولیعصر ســاعت سه نصف شب با کودکی 
نزدیک به ســه ســال مواجه شــدم که می خواست 

شیشه ماشینم را بشــوید. رویم تأثیر گذاشت. بعد از 
اینکه این موضوع را برای چندتا از دوستانم در ایران 
تعریف کردم، آنها هم حمایت کردند و گفتند چقدر 

پول و انرژی بگذاریم.
 آقایان غلامرضا آزادی،  مسعود اطیابی،  علیرضا 
االله دادی،  پارســا پیروزفر و دیگران کمک کردند. من 
واقعا مانده بودم که از این همه همکاری چه بگویم 
 DNA و خــودم بریده بودم و بعــد فهمیدم که توی

ماست».
فیلم «پل سیزدهم» درباره بچه های خیابان است 
که  ســرمایه گذار هم خودش بود و چهار سال وقت 
گذاشت تا این فیلم سینمایی را بسازد. فرهاد غریب 
در این فیلم با بازیگرانی مانند جمشــید مشــایخی، 
علیرضا اوســیوند، مجیــد صالحی و شــراره رخام 

همکاری کرد.
 او متولد ۱۷ مهر ۱۳۳۵ بود که مدت ها با بیماری 
دیابت دست وپنجه نرم کرد و به دلیل ضعف ایمنی 
بــدن در نهایت بر اثر ابتلا به کرونا درگذشــت. گفته 
می شود آن مرحوم در مدت کوتاهی که در ایران بود 
اعمال خیریه بسیاری انجام داد که در زمان حیاتش 
هیچ وقت تمایل به افشای آن نداشت و مراکز خیریه 
و بهزیســتی ها همیشــه محل مراجعه و کمک های 

انسان دوستانه ایشان بود.

فرانک آرتا

 مرگ یک کارگردان ایرانى در آمریکا

اشــکال بنیادي اغلــب فیلم هاي امــروزي در 
همین جاســت. ســازندگان این فیلم ها داســتان و 
داستان ســرایي را هدف خود قرار داده اند و از خیر 
مفهوم گذشــته اند. آنها در پي طراحي و یافتن یک 
تعلیق یا گره داســتاني ســاعت ها و شاید روزها را 
صــرف مي کنند؛ بــدون اینکه دقایقــي به معناي 

داستان خود بیندیشند.
خوشبختانه نمونه هایي پیشــرو و خلاق در تاریخ 
ســینماي ایران و جهان وجود دارند کــه تبیین کننده 
ایــن واقعیت اند که چگونه داســتان مي تواند فراتر از 
اتفاقات خود برود و به خدمت ایجاد مفاهیم در بیاید. 
در این آثــار بیننده با دنبال کردن داســتان در واقع در 

حال پیگیري مفاهیم است.
پرداختــن بــه مفهــوم در هنــر از این نظــر حائز 
اهمیت اســت که هنر را از دام محدودیت و بي اثري 
مي رهاند و به رسالت هنر که ارتقاي فرهنگ و زندگي 

از طریــق تجربه ادراکي و احساســي اســت، امکان 
دسترسي مي دهد. هنر تنها شیوه اي است که از طریق 
برانگیختن احساسات و عواطف، شرایطي براي تجربه 
حقایق و مفاهیــم فراهم مي کند. از این رو اســت که 
شــاید بر دیگر فعالیت هاي فکري مزیت دارد. واضح 
است که هنر امروز اعم از موسیقي و ادبیات و نقاشي 
و ســینما شرط مقدماتي خود را برانگیزاندن مخاطب 
قرار داده و به بهانه ازدحام مفاهیم و اندیشه ها، شرط 

اصلي یعني فرهنگ سازي را موکول کرده  است.
ویژگي بي خاصیتــي فرهنگي یا حتي ضدفرهنگي 
ایــن نــگاه برانگیزاننــده را زمانــي درک مي کنیم که 
بــا همین منطق کــه در آن برانگیختن احساســات و 
عواطــف بر همه چیز اولویــت دارد، به انواع فیلم ها 
نــگاه کنیم. با ایــن شــیوه ارزش گــذاري، فیلم هاي 
غیر اخلاقــي را مي تــوان بســیار فیلم هــاي کامل و 
خوبي دانســت؛ چرا که شاید در مقیاس بیشتري براي 

مخاطبان شــان برانگیزاننده اند. اینجاســت که باید ما 
به عنوان تولیدکننــده یا مصرف کننده هنر مشــخص 
کنیم که آیا براي هنر رســالتي فرهنگي قائل هســتیم 

یا خیر؟
متأسفانه هنرمند مدرن و امروزي به دلیل نداشتن 
جهان بینــي و آرمان گرایــي، اندیشــه اي درخور هنر 
نمي یابــد و از این رو تمام اصالت هنري اثر هنري خود 
را در فرم پردازي مي بیند. او با ایجاد شکل هاي متنوع 
و گه گاه نوآوري هاي عصبي ســعي در جبران فقدان 
معنا در زندگي و هنر خود دارد. او به جاي اندیشیدن 
به جهان و زندگي که مبناي اندیشــه انساني هستند و 
به جاي اینکه این اندیشــه را در قالب هنر تجربه پذیر 
کنــد، تمام هــدف و همت خود را بر سوءاســتفاده از 
عواطف و احساســات مخاطب گذاشته است تا از این 
طریــق رضایت او را به دســت آورد و بــا معیار هایي 
ماننــد گیشــه و جایزه خود را توجیه کنــد. از این نظر 

که این جریان غالب و عمومي سینماســت، به ایجاد 
تعریفي از هنر براي مخاطبان عام هنر منجر مي شود 
که کامــلا فیلم را پدیــده اي تفنني فــرض مي کند و 
از این رو هنــر را تبدیل به پدیــده اي بي مصرف و غالبا 
مضــر مي کند. این  زنجیره اي اســت که امروز به طور 
متقابل باعث اضمحلال اندیشــه و ســلیقه در سطح 
عمومي و در نقطه مقابل افت شــعور و شــناخت در 

هنرمندان شده است.
با اینکه بدیهي اســت که براي گذر از این بن بست 
بي هویتي و بي معنایي در فرهنگ و هنر، تغییر رویکرد 
هــم در تولیدکنندگان و هــم در مصرف کنندگان آثار 
هنري لازم اســت؛ اما هنرمندان به عنــوان نیروهاي 
مولد فرهنگي جامعه نقشــي زاینده و پیشــرو دارند. 
آنها هســتند که باید هنر را از شر میان مایگي و ابتذال 
مصون کنند و آن را به عنوان پدیده اي در راستای رشد 

و سعادت انسان اعتلا بخشند.

«انحطاط مفهوم» در سینماي داستان زده -  بخش پایاني
هیاهوي بسیار براي هیچ

مهیار جاویدي


